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مرحوم حبیــب الله صادقی از پرچمــداران و 
پیشکسوتان هنر انقلاب و نقاشی معاصر دینی 
بود. در سال 1357  كه گروهی از هنرمندان جوان، 
با گرایش های مشترک اجتماعی، سیاسی، انقلابی 
و مذهبی، نخستین نمایشــگاه بزرگ خود را در 
حسینیه ارشاد برگزار كردند كه بعدها منجر به 
تشکیل هسته اصلی حوزه اندیشه و هنر اسلامی 
شد و در سال های بعد، زیرنظر سازمان تبلیغات 
اسلامی به فعالیت پرداختند، حبیب الله صادقی 
نیز در زمره این هنرمندان بود. همچنین او را عضو 
گروه هنرمندان انقلاب كه در سال 1360 »حوزه 
هنری سازمان تبلیغات اسلامی« را بنیان نهادند 
به حساب می آورند. این نوشتار تحلیلی از تابلوی 
»هجران شماره یک« اثر این هنرمند فقید است 
و از روش نقد تکوینی برای مطالعه آن بهره برده 
است. بخش عمده ای از تحلیل انجام شده حاصل 
گفت وگوی مستقیم نویسنده با مرحوم صادقی در 

سال 1397است.
 

تحلیل تابلو
تابلوی »هجران شماره یک«، بهمن ماه 1368در ابعاد 
260در 140سانتی متر، در کادری مستطیلی ـ افقی 
و به شیوه میکس مدیا اجرا  شد. این اثر در نخستین 
دو سالانه نقاشی پس از انقلاب در سال 1370که در آن 
264 نقاش شرکت داشتند، در معرض دید مخاطبان 
قرار گرفت )هم اکنون در موزه شخصی هنرمند است.( 
و در همان دو ســالانه، به عنوان یکی از 5اثر برگزیده 
انتخاب شد. همچنین در دو سالانه هنرهای ظریفه در 
ژاپن که در اواخر سال 1370برگزار شد، به عنوان اثر 

منتخب مورد تحسین قرار گرفت.
ایده ابتدایی این نقاشی آنگونه که هنرمند در گفت وگو 
با نویسنده این نوشتار اذعان داشته، متأثر از رحلت 
امام خمینی )ره(، بنیانگذار انقلاب اســلامی است. 
صادقی در این باره می گویــد: »پس از فوت امام)ره(، 
به دلیل علقه هــای عاطفی عمیقی که بــا امام)ره( 
داشته ام، بیمار  می شــوم. رنج حاصل از این اتفاق تا 
مدت ها تألماتی را در من بر جای  می گذارد، به گونه ای 
که دلم  می خواســت روح از بدنم جدا  شود تا جسم 
خاکی ام در دنیــای مادی حضور  نیابــد. در حالتی 
تب آلود و ناامیدانه، شروع به زدن اسکیس هایی کردم 
که نتیجه آن در حــدود 20روز پس از فوت امام)ره( 
تابلویی می شــود که نام آن را »هجران شماره دو« 
گذاشتم.« صادقی در واکنش به این رویداد غم انگیز، 
به نوعی تخلیه روحی دست   می زند؛ واکنشی احساسی 
و در  عین  حال، بیان گرانه که در  قالبی سمبولیستی ـ 
 سوررئالیستی تجسد  می یابد. بنابراین، علقه صادقی 
نسبت به امام )ره( عامل بنیادین تکوین این تابلو است.
 عامل اثرگذار دیگر در شــکل گیری پرده »هجران 
شماره یک« نگارگری  اســت. از گفت و گو با صادقی 
این نتیجه حاصل  شد که در ترسیم فرم فیگور این اثر، 
نقاش متأثر از نگارگری بوده   است؛ آنچنان که به  زعم 
خود، فضایی مثالی و مینوی را به  تصویر  کشیده   است. 
او در این باره می گوید: »نگارگری، ترکیبی از زمین و 

آسمان است. من این تأثیرپذیری را در ترکیب بندی 
عناصر و المان ها، همچنین جنسیت نداشتن پرسوناژ 

اصلی، تجسد بخشیده ام.«
عناصر اصلی این تابلو که در سطحی افقی گسترانده 
 شده اند، شامل فیگوری انسانی  است درحالی که نی در 
دست دارد، به علاوه، عناصر بصری این فیگور را احاطه 
 کرده اند، همچنین بال های فرشته که در سمت راست 

تابلو می بینیم فرمی شبیه نیم دایره دارند.
صادقی درباره دلیل انتخــاب کادر و توصیف عناصر 
اصلی تابلو اینگونه توضیح می دهد: »تعمداً، کادر را 
مســتطیلی ـ افقی انتخاب کردم، برای اینکه فضای 
کافی برای گســتراندن بیان روایت  گونه ام داشــته 
 باشم... فیگور اصلی که در سمت چپ تابلو ملاحظه 
 می کنید، متأثر از نگارگری ایرانی اســت و به  همین 
 دلیل به گونه ای اجرا  شــده   که جنســیت آن قابل 
 تشخیص  نباشــد. صورت ظاهری این شخصیت به 
 شکلی اســت که دارای اقتدار مردانه و لطافت زنانه، 
به صورت توأمان، است. این فیگور برای من در  حقیقت 
تجلی وجود امام)ره( است. امام)ره( برای من، به عنوان 
مظهر یک انسان ایده آل است. و این نی در دستان او 
تنها ابزاری است برای اینکه روحی که باری تعالی در 
وجود انسان دمیده، به واســطه نوای نی، در هستی، 

متجلی و متکثر شود.
نقاش حضور نی را در تابلوی خــود اینگونه توضیح  
می دهد: »نی، از جهت فرمی، شــبیه حلق و گردن 
انسان است. در قرآن گفته  شده که شما نایی بودید 
که به فرمان من در شما روح دمیده  شد و در حنجره 
شما آوای من است. بنابراین، نی برای من واسطه ای 
است برای مادیت  بخشیدن به طنین الهی که توسط 
انسانی نواخته  می شود که می تواند آوای آن  را به  صدا 

درآورد.« 
هنرمند در توصیف دیگر المان های اثر اینگونه ادامه  
می دهد: »فرشته به  عنوان یک مقام ناظر و یک حقیقت 
والامرتبه، زمین و آســمان را به هم پیوند  می دهد. 
به  نوعی ارجاع زمین به آســمان که حضور او موجب 
 می شود، فضایی لاهوتی و آســمانی به اثر بخشیده  
شود. او هم ناظر بر انسان اســت و هم متأثر از آوای  
ســاز نی او. چرخش بال فرشته برای من هنرمند، به  
نوعی بال جبرئیل، بال ســیمرغ و بال طاووس است. 
من اثرم را همانند یک ملودی می بینم که بر  مبنای 
نت های موسیقایی شکل  گرفته  است و در فرم های 
دایره وار، غریو نی را فریاد  می زنــد. حس برگرفته از 
نت های موسیقایی به شکل فرم ها و سطوح رنگی در 
این اثر متبلور  شده  است. موسیقی و نی شاکله این اثر 
هستند. حنجره، انتشاردهنده این نوای موسیقایی 
است؛ نوایی که از منشأ ازلی در حنجره دمیده  شده 
 است.« او همچنین درباره شخصیت فیگورهای این 
اثر و دیگر آثارش توضیح می دهــد: »تابلوهای من 
حامل شخصیت هایی هستند سیاه یا سفید و یا هردو. 
در نقاشی های من، شخصیت خاکستری جایگاهی 
ندارد.« از دیدگاه صادقی، این اثر اگرچه به یک واقعیت 
تلخ اشاره   می کند اما همچنین مصداق آیه شریفه »و 
نفخت فیه من روحی« است. او در تبیین این مسئله 
می گوید: »عالم، تجلی الهی است. درواقع خداوند با 
کلمه »کن« جهان را آفرید؛ یعنی کل عالم ممکنات 
و کل هســتی از ملک و ملکوت و ناسوت و جبروت 
و لاهوت، از عرش تا فرش، از ذره تا کهکشــان، همه 

هستی کائنات، تو گویی  که نفخه الهی است. ملاصدرا 
معتقد اســت  که از حقیقت وجود، چیزی در همه 
موجودات و اشیای عالم است که اگر آن نباشد هیچ 
شیئی موجود  نیست و وجودیت آنها وابسته به آن است 
و از آن تعبیر به »نفس الرحمان« می کند. و هر چیز به  
واسطه همین تبدیل به چیز دیگری می شود که برای 

ما قابل  درک نیست.«
به گفته نقاش، در  فاصله رحلت امام )ره( تا زمان خلق 
این تابلو که چیزی حدود 8ماه  پس از آن بوده   است، 
او مراحل مقدماتی و پیشانقاشی را که شامل اجرای 
اســکیس ها و اتودهایی بوده، طی  کرده   است. سبک 
نقاش در اجــرای این پرده نقاشــی اینگونه  بوده که 
ابتدا با  استفاده از اتود و اسکیس روی جزئیات عناصر 
بصری اصلی و ارتباط آنها با یکدیگر مطالعه کرده و در 
 نهایت به ساختار کلی و ترکیب بندی اثر دست  پیدا  
کرده  است. اما از آنجا که صادقی تمام اسنادی را که 
می توانست مسیر آفرینش اثر را ترسیم کند، از بین 
برده بود، هنگام مصاحبه با نگارنده، اقدام به بازآفرینی 
آنها کــرد. در این بخش، برمبنای این بازســازی به 

تحلیل این اثر پرداخته می شود.

تحلیل بر مبنای بازسازی اثر 
سبک و شــیوه اجرای عملی نقاش در این تابلو و در 
مرحله پیشانقاشی بدین  شکل بوده که ابتدا اتود اولیه 
آن را با ناخن روی فوم ترســیم  کرده   است. صادقی 
درباره علت انتخاب این شیوه می گوید: »می خواستم 
سیالیت و دورانی بودن فرم ها را به خوبی نشان  دهم. و 

فوم این امکان را در  اختیار من قرار  می دهد«.  
در اتودی که به  واســطه گراف روی کاغذ نهاده  شده 
روی فوم اجرا  شــده ، همچنین اتودی که مستقیماً 
روی کاغذ به  انجام  رسیده  اســت، در وهله نخست، 
تلاش های نقاش برای دست  یافتن به جزئیات عناصر 
ترکیب بندی مشاهده  می شود. هنرمند در تکاپو برای 
دستیابی به ســاختار جز به جز اثر خود است. فیگور 
به گونه ای در فضای محدود گنجانده  شــده  است که 
گویی در  حال خارج شدن از کادر اســت. در این دو 
اتود، مشاهده  می شود که زاویه صورت فیگور نیز تغییر  
می کند. این مسئله حاکی از تلاش نقاش برای رسیدن 
به ساختار و ترکیب بندی مناسب عناصر بصری اصلی 
در این اثر اســت. از طرفی، در اتــود دیگر ملاحظه  
می شــود که نی زن در فضایی رئالیستی تر نسبت به 
تابلوی نهایی قرار  دارد. به زعم صادقی، در این مرحله 
تمرکز او بیشتر روی رعایت تناسبات و دست یافتن به 
فیگور آرمانی خود اســت. تعهد او نسبت به رئالیسم 
آثارش و علاقه او به این ســبک، در این اسکیس نیز 
مشاهده  می شــود. این مرحله برای هنرمند، مرحله 
تردید اســت؛ چرا که در تجسدبخشی به المان های 

اثرش، هنوز به قطعیت نرسیده  است.
 در 2اتود بعدی، ترکیب بندی اثر، از حالت عمودی به 
افقی تغییر  می کند. به  علاوه، فضایی که فیگور در آن 
قرار  می گیرد نیز وسیع تر  می شود. المان های جدیدی 
که هنرمنــد در این مرحله به اتودهــای خود اضافه 
 می کند، اثر را به چندین سطح تقسیم  کرده  است. این 
تقسیم بندی به واسطه سطوحی مدور که در  ارتباط 

با فیگور و عناصر پس  زمینه هستند شکل می گیرد.
 در فرایند تکوین و پیدایش ایــن اثر، صادقی علاوه 
بر اتود، اســکیس هایی را نیز اجرا کرده است. در این 

مــلــودی فــرم
تحلیل پرده نقاشی »هجران شماره یک« اثر زنده یاد حبیب الله صادقی
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 نگاهی به کتاب 
»زندگی روزمره ژاپنی ها در دوره سامورایی ها«

طلوع اجتماعی نوین 
ژاپن امروزی به عنوان کشوری شناخته می شود که مهد انواع 
و اقسام تکنولوژی و پیشرفت های اعجاب انگیز است. اما آیا 
کشور ژاپن همیشــه با چنین ویژگی هایی در طول تاریخ 
شناخته می شده است؟ مردم عادی ژاپن در اعصار گذشته 
چگونه روزگار می گذراندند و چگونه مردمانی بودند؟ کتاب 
»زندگی روزمره ژاپنی ها در دوره سامورایی ها« نوشته لویی 
فردریک ترجمه سعید درودی که به تازگی توسط انتشارات 
نگاه منتشر شده، می تواند پاسخگوی چنین سؤالاتی باشد.

 ژاپنی ها در طول اعصار، تحولات فراوانی را از سر گذرانده اند؛ 
بارها بخت و اقبال به سراغشــان آمده و ســپس از ایشان 
رویگردان شده و کرارا به فلاکت افتاده اند. برای درک آنچه 
بر آنها گذشته مداقه در حیات اجتماعی مردمان دوره ای که 
شوگون ها در ژاپن قدرت داشتند ضروری است. سامورایی ها 
در دوران جنگ های داخلی )مصادف با قرون وســطی در 
اروپا( قدرت گرفتنــد و به طبقه ای مهــم و ممتاز در ژاپن 
تبدیل شــدند که وجودشــان هم ضامن امنیت بود و هم 
برهم زننده آن. آنها در خدمت شوگون ها بودند و قدرت این 

حاکمان در سایه را نمایش می دادند.
غیر از امپراتور و دربارش، جامعه ژاپن به 2بخش تقســیم 
می شد: اشراف و توده مردم. گروه اشــراف از اصیل زادگان 
و اکثر فرقه های مذهبی تشــکیل می شــد کــه هیچ گونه 
شناختی از توده مردم نداشتند. تا سده دوازدهم میلادی، 
فقط طبقه اشــراف و نجبا بود که بر جامعه فرمان می راند و 
همه امور کشور را تعیین می کرد. اشراف اکثراً باسواد بودند، 
در امور هنری دست داشتند، قوانین را وضع می کردند، خود 
را با مســائل دینی و اخلاقی سرگرم می ســاختند، افرادی 
آرامش طلب و صلح دوســت بودند، همه اراضی کشــور در 
مالکیت شان بود و از درآمد آنها بهره مند می شدند و با کمک 
واسطه های گوناگون با کشــورهای خارجی )یعنی 2کشور 
چین و کره( تجارت می کردند. اما توده مردم بی سواد بودند، 
زمینی از خود نداشــتند تا از ثمراتش بهره ببرند، کمرشان 
زیر بار سنگین انواع مالیات ها و عوارض خم شده بود و برای 
ادامه زندگی چیزی نداشتند، جز سنن و آداب و رسومی که 
از دوران کهن به جا مانده بود. ولی یک چیز در وجودشان بود 
که در اشراف و نجبا به چشم نمی خورد: توده مردم علاقه ای 
عمیق به زمینی داشــتند که ارباب به آنها اجاره داده بود و 
روی آن زحمت می کشیدند و کار می کردند؛ به درخت ها و 
جنگل های این اراضی عشق می ورزیدند؛ براساس آموزه های 
دینی، کوه ها را می پرستیدند؛ عاشق درختان شکوفای فصل 
بهار بودند و به رنگ های آتشــین و شگفت انگیز فصل پاییز 

علاقه ای عجیب داشتند.
از دیدگاه اشراف و نجبا، مردم عادی موجوداتی شگفت انگیز 
بودند: اگر یکــی از نجبــا در راهی به یکی از کشــاورزان 
برمی خورد، از مشاهده او تعجب می کرد و با حالتی مشحون 
از ســادگی از خود می پرســید این چگونه جانوری است؟! 
مردم عادی غرق در فقر بودند، به کارشان عشق می ورزیدند، 
بلندنظر بودند، بــه ضوابط اخلاقی پایبندی داشــتند، در 
همه کارها شــجاعت به خــرج می دادند و مــرگ را خوار 
می شــمردند. و از میان همیــن طبقه فقــرزده و بی چیز 
بود که اندیشــه های اجتماعی نوینی طلوع کرد و ساختار 
اجتماعی ژاپن شــکل کاملًا متفاوتی یافت. در اواخر سده 
دوازدهم، اوضاع اجتماعی ژاپن دگرگون شد، اما این تحول 
زاییده فعالیت های طبقه ویژه ای نبود، بلکه نتیجه طبیعی 
رویدادهایی بود که هیچ یک از طبقات اجتماعی، به تنهایی، 

خواهان آن نبود و در آن نقشی نداشت.
طرز فکر ژاپنی ها، چه در زمینه سیاســت و چه در زندگی 
روزمره، شاید با شیوه فکری ما غربی ها تفاوت داشته باشد. 
در حقیقت، از بعضی جهات نیز واقعاً متفاوت اســت. شاید 
روش فکری ژاپنی ها را نتوان دکارتــی خواند، ولی هرچه 
هست بسیار کارایی دارد. این نکته را هم نباید از یاد برد که 
معیارهای ژاپنی ها در سده های میانه، روی هم رفته، شبیه 
ضوابط امروزی شــان نبوده و حتی می توان گفت در همان 
دوره قرون وسطی معیارهای ژاپنی با معیارهای معاصران 

اروپایی شان تفاوت داشته است.
برای شــناخت یک نــژاد و درک ویژگی هــای قومی آن 
روش های بسیار زیادی هســت. ملل سراسر جهان درباره 
کشــور ژاپن عقاید و دیدگاه های فراوان و متفاوتی دارند، 
ولی پیش از همه خود ژاپنی ها درباره وطنشان نظریه هایی 
متعدد و ضدونقیض ابراز می کنند. برای رسیدن به این نتیجه 
بررسی مخالفت ها و ضدیت های ژاپنی ها در طول تاریخشان 
با یکدیگر لازم نیست؛ بلکه فقط کافی است نگاهی اجمالی 
بیندازیم به کتب تاریخی ژاپنی که از دوران گذشــته به جا 
مانده اند و پر از عقاید متنوع و متضاد درباره ژاپن هســتند. 
با درنظرگرفتن این نکته، تاریخ سیاســی ژاپن و نیز تاریخ 
غیرسیاسی آن، تبدیل می شــود به زندگی نامه افرادی که 
حیاتشان، در تاریخ این کشور، شبکه ای پیچیده و فناناپذیر 
خلق کرده؛ شــبکه ای که تاروپودش از اقدامات ســترگ و 
رویدادهای بزرگ تشکیل می شود و تاریخ ژاپن را با رنگ و 
لعابی زیبا و چشم نواز می آراید. چگونه می توان زندگی این 
ملت را در عصر سامورایی ها که 4قرن طول کشید، توصیف 
کرد؟ به نظر می رسد مقدر بوده ژاپنی ها تحولات فراوان از 
ســر بگذرانند، بارها بخت و اقبال به سراغ شان آید و سپس 
از ایشان رویگردان شود و کراراً به فلاکت بیفتند. در جهان 
کمتر ملتی را می یابیم که در طــول تاریخش چنین افت و 

خیزهایی را تجربه کرده باشد.

جهانی انسانی، الهی و معنوی
کتاب »فلســفه تربیت 
و فلســفه مدنیت درباره 
انســان و اجتمــاع« اثر 
یحیــی کبیر بــه همت 
مؤسسه بوستان کتاب در 
528 صفحه منتشر شد. 
شناخت علمی انسان و 
تربیت و مدنیت او، یعنی 

گام برداشتن در مسیری که انسان را به انسانیت 
خود پیوند دهد و راه را برای ساختن جهانی انسانی، 
الهی، معنوی و اعتدالی هموار سازد. نگارنده در این 
کتاب کوشیده است با نقد و بررسی آثار بسیاری 
از متفکران و فیلسوفان، فلســفه تربیتی توأم با 
فلسفه مدنیت را درباره انســان و اجتماع مطرح 
کند. هدف این نوشــتار، ارائه »نظامی فلســفی، 
عرفانی، ادیانی تربیتی و مدنیتی« برای فراگیری 
نقشه کامل و تربیت انسانی و اجتماع است. این اثر 
در 2 بخش و 7فصل تألیف شده است؛ در بخش 
اول که به »فلسفه انسان شناسی و فلسفه تربیت« 
اختصاص یافته، شامل 5فصل »فلسفه تربیت و 
فلسفه انسان شناسی«، »فلسفه تربیت و آموزش 
و پرورش«، »مکاتب فلسفی تربیتی و اخلاقی«، 
»فلسفه تربیت«، »بررسی و نقد و نظر آرای فلسفه 
تعلیم و تربیتی و اخلاقی ایزرایل شــفلر« است. 
»فلسفه انسانی شناسی و فلسفه مدنیت« عنوان 
دومین بخش از کتاب مذکور است که در این فصل 
به »انسان شناســی اجتماعی« و »انسان شناسی 

سیاسی در فلسفه مدنیت« پرداخته شده است.

اسپیلبرگ در مقام فیلسوف
نشر کرگدن کتاب »استیون اسپیلبرگ 
و فلســفه« را با گردآوری و تدوین دین 
کوالسکی و ترجمه سیدحسن شریعتی 
در 356 صفحه و بهای 150 هزار تومان 
منتشر کرد. در باب مســئله سینما و 
فلسفه مباحث مهمی مطرح شده است. 
عمده فیلســوفان و اندیشمندان عصر 
جدید نیز در موضوع سینما، فلسفه ورزی 

کرده و سینما و فیلم را نوعی از اندیشیدن نام گذاشته اند. اما اگر 
فلســفه ورزی مســتلزم اقامه برهان و دفاع از مقدمات و تحلیل 
منطقی پیش فرض هاست، به نظر می رسد در نقطه مقابل کاری 
است که بیننده عادی فیلم انجام می دهد. اگر چنین است، پس به 
چه معنا می توان از رابطه سینما و فلسفه سخن گفت؟ آیا سینما 
می تواند منشأ فلسفه ورزی باشد؟ آیا سینما می تواند پرسش هایی 
فلسفی مطرح کند و گاه به آنها پاسخ دهد؟ نزد آمریکایی ها هیچ 
فیلمسازی به اندازه استیون اسپیلبرگ بر فرهنگ عمومی تأثیر 
نگذاشته اســت. او ســازنده موفق ترین ملودرام های سینمای 
آمریکاست. این کتاب بررسی و ارزیابی کارنامه 30 ساله اسپیلبرگ 
است، نه از پشــت لنز دوربین و نظریه های نقد فیلم که از پشت 
لنز فلسفه. خواننده، احتمالاً ناباورانه، درخواهد یافت که فلسفه 
چیزی است که به آن عمل می کنیم نه انبوه دانسته هایمان. کتاب 
»استیون اسپیلبرگ و فلسفه« شامل مجموعه مقالاتی است به 
قلم نویسندگانی که کارشان تدریس و تحقیق فلسفه است. در هر 
مقاله، یکی از موضوعات و مسائل فلسفی در آثار اسپیلبرگ به بحث 
گذاشته می شود، موضوعاتی مانند متافیزیک، معرفت شناسی، 
اخلاق، ارزش شناسی، زیبایی شناسی، فلسفه سیاسی، فمینیسم و 
فلسفه ذهن. با توجه به غنای موضوعات جز اهالی فلسفه و منتقدان 
حرفه ای فیلم، نوآموزان و علاقه مندان غیرمتخصص فلسفه نیز در 

زمره مخاطبان آنها هستند.

نجات پهلوان طاهر

بازی »نجات پهلوان طاهر«، بازی جدید گلیم گیمز در سبک تفننی 
است؛ این بازی شبیه به بازی های قبلی گلیم گیمز بوده اما با داستانی 
متفاوت گیمر در این بازی در نقش غلام باید مغازه پروتئینی پدر را 
اداره کند و در این بین به پروژه عجیب پدربزرگ هم کمک خواهد 
کرد. پدربزرگ غلام نزدیک به 40ســال است که بر روی یک پروژه 
کار می کند تا بتواند به گذشته سفر کند. گیمر در نقش غلام باید به 
پدربزرگ کمک کند تا این پروژه را به اتمام برســاند. به جز کمک 
کردن و خرید اقلام مورد نیاز پدربــزرگ، باید کارهای دیگری هم 
در روند داستان انجام دهید. برای خرید وسایل هم نیاز به پول دارد. 
منبع درآمد گیمر مغازه پروتئینی پدر است که گیمر باید در آنجا کار 
کند و با پول به دست آورده، مراحل را پشت سر بگذراند. قابلیت های 
جدیدی مانند دویدن در خیابان و میز چرخ کردن و خرد کردن در 
مغازه، به بازی اضافه شده است. گیمر در مغازه باید سفارش مشتریان 
را آماده کند. از آنجا که گیمر در یک پروتئینی کار می کند و کالای 
اصلی گوشت است، سفارش برخی از مشتریان کمی متفاوت است. 
برخی از آنان می خواهند کالای مورد نیازشان خرد شده یا چرخ شده 
باشــد. این قابلیت جذاب در یک میز صورت می گیرد. کاربر پس از 
دریافت کالا باید به سمت میز حرکت کند و کالا را خرد یا چرخ کند. 
البته بازی کار گیمر را با دکمه هایی میانبر آسان کرده و می توانند 
سریع تر کارهای خود را انجام دهند. کیفیت گرافیکی بازی نسبت 
به بازی های قبلی پیشرفت چشــمگیری داشته است. البته برخی 

مشکلات مانند قیمت بالای اجناس، هنوز برطرف نشده است. 
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اسکیس ها، بیش از آنکه جزئیات عناصر بصری تابلو 
دیده  شود، کوشش ها و تقلاهای نقاش برای دستیابی 
به ســاختار و ترکیب بندی کلــی و انتخاب کادری 
متناسب با اثر ملاحظه  می شــود. در اسکیس اول، 
در  پایین صفحه، حضور فرم فرشــته در اثر به تدریج 
نمایان  می شود. همچنین در کنار 2کادر، اسکیسی 
اجرا  شده  است که ریتم ایجاد شــده توسط نی ها را 
نشان  می دهد. به  علاوه، مشــاهده  می شود که روی 
سطح اثر تقسیم بندی هایی به  واسطه خطوط قطری، 
افقی و عمودی صورت  پذیرفته  است. به زعم نقاش، 
این بخشی از تکنیک او در مرحله پیشانقاشی است. 
از  طرفی، آنچنان که در اســکیس های بعدی دیده 
می شود، استفاده از مداد رنگی، تلاش های نقاش را 
برای دست یافتن به پالت رنگی اثر کاملاً نشان  می دهد. 
ملاحظه می شود که در هر مرحله، کادر انتخابی توسط 
صادقی افقی تر و در راستای نزدیک شدن به اثر نهایی 
اســت. اما درخصوص تکنیک این اثر، از آنجا که  در 
زمان شکل گیری پرده نقاشی »هجران شماره یک« 
مستندسازی تصویری شامل عکاس یا تصویربرداری 
از مراحل اجرای آن بر ســطح نهایی اثر انجام  نشده 
  است، طی ملاقات و گفت و گوی حضوری که نگارنده 
با نقاش داشت، او تکنیک و سبک عملی خلق این اثر 
را در تابلوی دیگری اجرا  کرد و این امکان را فراهم  آورد 
تا  حدودی مراحل تکوین اثر مذکور از  جهت تکنیک و 

سبک اجرا برای خواننده ترسیم  شود. 
 صادقی می گوید: »این نقاشی با تکنیک آلاپریما اجرا  
شده  اســت. ابتدا طرح اثر را بر مبنای آخرین اتود یا 
اسکیسی که به نظرم مناســب می رسد، با پاستل بر 
سطح بوم پیاده می کنم. در این مرحله، تلاش می شود 
به ترکیب بندی کلی اثر دســت پیدا کنم. سپس با 
استفاده از یک رنگ محدود )غالبا خاکستری(، قلم مو 
و روغن برزک، شروع به رنگ گذاری و تغییرات روی 
طرحی می کنم که با پاســتل بر ســطح بوم ترسیم 
کرده ام. همزمان، با استفاده از پاستل روی این فضاها 
دوباره و چند باره طراحی  می کنم. سپس با استفاده از 
پارچه، افکت هایی مؤثر و در راستای اهداف نقاشانه ام 
به اثر می دهم. همچنین تیرگی ـ روشنی ها را معلوم   
می کنم. در این مرحله تابلو را به سطوح رنگی مختلف 
تقسیم  می کنم. این همزمانی طراحی با پاستل روی 
بوم آغشته به روغن برزک و تکرار این چرخه، منجر 
 به شکل گیری هایلایت هایی در سطح اثر می شود. در 
 نهایت، با استفاده از استون و تینر 10000)به عنوان 
خشک کن(، رنگ ها را مستقیماً روی بوم می گذارم.«

اگرچه در زمان خلق این پرده نقاشی، چنان که باید، 
بدان پرداخته نشــد اما از نکات قابل توجه، قدردانی 
آقای که ای چی اوُریو از این اثر است. اوریو در آن  زمان 
رئیس وقت دانشــکده هنرهای زیبای توکیو بود. او 
که این تابلو را در دوسالانه نقاشی ایران دیده  بود، در 
قدردانی از این اثر گفته  است: »زمانی که خداوند نی 
می نوازد، انسان با نوای نی متولد  می شود و سپس باز 
به سمت خداوند باز می گردد. و خداوند کسانی را که 
رنج  می کشند یا همچون آهویی نحیف گریه  می کنند، 
حمایت  می کند.« صادقی می گوید: »ایشــان از من 
 خواستند که در مسابقه هنرهای ظریفه توکیو شرکت 
 کنم. به علاوه، این اثر را در قالب نقاشی دیواری در یکی 
از دیوارهای پارک هاراچیکو در توکیو اجرا  کنم... به 
 قدری تابلوی نقاشی بنده مورد  توجه ایشان قرار  گرفته 
  بود که از من خواستند اجازه  دهم، نشانی را با اندک 
تغییراتی از روی این تابلو ساخته و به سازمان ملل اهدا  
کنند«. تصویر 12 نشانی است که براساس این تابلو 

ساخته شده است.


